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نگاه

از مبارزه با امپریالیسم تا سیاست گریزی امروز 

۱۶ آذر در ذهن من که ورودی نیمه نخست دهه ۷۰ به دانشگاه هستم، 
یادآور روزهایی اســت که تشکل های دانشجویی وسط محوطه دانشگاه 
تجمع می کردند و به بهانه ســالروز این واقعه، هم به نقد کارکرد دولت 
وقت می پرداختند و هم به کســانی که سودای روابط با آمریکا را داشتند 
می تاختنــد. به اولی به خاطر دوری از آرمان هــای انقلاب در حمایت از 
محرومان، مســتضعفان و پابرهنــگان و دومی را به دلیل سازشــکاری 
با شــیطان بزرگ و اســتکبار جهانی، مرگ می فرستاد. ســن و تجربه ما 
کمتر از آنی بود که بدانیم این شــعارها از کجا آمده اند؟ جریان هایی که 
به انجمن های اســلامی دانشــجویان از جهت فکری خط می دادند چه 
ماهیتــی دارند؟ آیا بین این آرمان ها و آرمان های نخســتین کســانی که 
دانشــگاه را کانون مبارزه با امپریالیسم آمریکا در ماه های پس از کودتای 
۲۸ مرداد قرار داده بودند پیونــدی وجود دارد؟ ۱۶ آذر در تاریخ جنبش 
دانشجویی ایران یادآور شهادت سه نفر از دانشجویان دانشگاه تهران به 
نام های آذر(مهدی) شریعت رضوی، هوادار جبهه ملی ایران، مصطفی 
بزرگ نیــا و احمد قندچی، هــوادار حزب توده ایران اســت. این در زمان 
تشکیل جبهه مشــترک حزب توده و جبهه ملی ایران کودتای ۲۸ مرداد 
و برآمدن دولت کودتا بود. در این دوره حزب توده نفوذ گســترده ای میان 
دانشجویان داشت. به گفته رئیس وقت دانشگاه تهران به سفیر انگلیس، 
اکثر چهار هزار دانشــجوی این دانشگاه به شــدت تحت تأثیر حزب توده 
بودند. از بنیادی ترین اهداف و برنامه هــای حزب توده در ایران «دفاع از 
زحمتکشان و متشکل کردن آنها» بود. با وجود برخورد خشن پهلوی دوم 
با جریان های چپ، سیری در ادبیات روشنفکری پیش از انقلاب دست کم 
تا ســال ۱۳۵۵ چیرگی اندیشــه و آرمان سوسیالیستی-مارکسیســتی بر 
دانشــگاه ها و دیگر کانون های اندیشه ورزی را به خوبی می نمایاند. برای 
نمونه گفتمان غالب جنبش دانشجویی این دوره، نمودی عدالت طلبانه، 
فقرســتیزانه، ضداستعماری، ضدامپریالیستی و ضدســرمایه داری دارد. 
با پیروزی انقلاب که عمدتا محصول حضور طبقات فرودســت و طبقه 
متوســط به شمار می رفت و در پی کوشش هایی که به حذف حزب توده 
انجامید، شعارهای آنها این بار با رنگ ولعاب انقلابی و اسلامی در کانون 
توجه پیشگامان انقلاب و تشکل های اسلامی دانشجویی قرار گرفت. با این 
تفاوت که در حوزه سیاست داخلی تأکید بر عدالت و در سیاست خارجی 
رویارویی با اســتکبار جهانی (همان امپریالیسم پیشین) و در رأس آن به 
رهبری آمریکای (این بار جهانخوار) هســته مطالبات جنبش دانشجویی 
در پیروی از امام خمینی (دانشــجویان پیرو خط امام) قرار گرفت. در این 
میان، اتحادیه انجمن های اسلامی دانشجویان (دفتر تحکیم وحدت) تا 
اوایل دهه۱۳۷۰ پرچمدار مطالبات جنبش دانشجویی به شمار می رفت. 
در آغازین ســال های پس از اشــغال ســفارت (لانه جاسوســی)، دفتر 
تحکیم با بهره گیری از منزلت و اعتبار برخاســته از اشغال سفارت (لانه 
جاسوســی)، در نهادهای انقلابی نفوذ گســترده ای یافت و کوشید توان 
خود را مصروف پاسداشت انقلاب اسلامی، توسعه ایران اسلامی و رفع 
عقب ماندگی های ایران کند. در دهه ۷۰  رخدادهایی در مقیاس داخلی و 
جهانی سر برآوردند که بسیاری از انگاره های پیشین را به چالش کشیدند. 
رویدادهایی مانند فروپاشی شوروی، چیرگی گفتمان لیبرال دموکراسی و 
جهان تک قطبی در مناســبات جهانی، ناکارآمدی و سرنگونی نظام های 
اســتبدادی سوسیالیستی، گسترش فساد تدریجی و عدم برخورد جدی و 
ریشــه ای با فساد و با مفســدان، حرکت ناکام دولت وقت به سمت بازار 
آزاد، چیرگی رویکرد روشنفکری دینی منتقد در دانشگاه ها و فاصله گرفتن 
از فضــای انقلابی آغاز دهه ۶۰ به بازنگری در مطالبات و نقد دســت کم 
بخشــی از قوا از سوی جریان سیاسی غالب دانشــجویی (دفتر تحکیم 
وحدت) انجامید، به گونه ای که نسل جدید انجمن های اسلامی در مقام 
نقد و تبری اســلاف خود از اشغال لانه جاسوســی برآمدند. چهره های 
سیاســی انقلابی که در ســال های آغازین انقــلاب از ارکان دولت به هر 
دلیلی کنار نهاده شده بودند، دوباره در کانون توجه انجمن های اسلامی 
قرار گرفتند. مجموعه شرایط یادشده در نهایت در قالب دوران اصلاحات 
و دوم خــرداد ۱۳۷۶ و پیروزی محمد خاتمی ســر بــرآورد. از این پس، 
جنبش دانشجویی در انجمن  اسلامی دانشجویان دیگر نه در جایگاه نقاد 
قدرت، بلکه به عنوان یکی از تشــکل های عمــده اصلاح طلبان فعال در 
مناســبات قدرت قرار گرفت. موقعیت جدید این تشکل، بازدارنده نقش 
نقادانه آن شد، به گونه ای که گاه در مقام توجیه گر نارسایی ها برمی آمد، 
هرچند الزاما همه افراد فعال در مجموعه دانشــجویی موافق پیوستن 
انجمن های اســلامی به قدرت نبودند. ناکامــی جریان اصلاح طلبی در 
رســیدن به جامعه مدنی و قانون مدار، آزادی  بیان و توجه ویژه به نیازها 
و جوانان به واســطه آماده نبودن زیرســاخت ها و مقاومت در برابر موج 
جدید مطالبات از یک سو به افول اقبال جامعه از اصلاح طلبان انجامید 
و از ســوی دیگر برخورد با جریان دانشجویی در شکل بازداشت فعالان 
و حملــه به تجمعات دانشــجویی در حمله به کوی دانشــگاه تهران و 
ناتوانی دولت مستقر در حمایت از دانشجویان از اوایل دهه ۸۰ به افول 
اثرگذاری جریان دانشــجویی بسان گذشــته و به عنوان یکی از گروه های 
مرجع انجامید. با پیروزی محمود احمدی نژاد، عملا بخش کلان جریان 
جنبش دانشــجویی در قالب انجمن اسلامی دانشجویان و دفتر تحکیم 
دچار اســتحاله درونی شــدند و جریان هایی با منش و کنشی متفاوت با 
گذشته ســر برآوردند؛ کنش و منشی که با وجود بزک های سیاسی کمتر 
نماینده جریان غالب خواســته های دانشجویی هســتند و عملا سکوی 
پرتاب دانشجویان به سوی احزاب و جریان های سیاسی برون دانشگاهی 
شــده اند. امروز مطالبات دانشجویی کمتر آرمان گرایانه و فراملی است و 
بیشتر نمودی صنفی و عرفی دارد. گسترش تحصیلات تکمیلی، افزایش 
شــمار دختران دانشجو که سیاست را امری مردانه و خطرناک می دانند، 
ناکارآمدی ســاختار موجود در ایجاد اشتغال و جذب دانشجویان و ترس 
از برخوردهای انضباطی و امنیتی برون دانشگاهی و... جنبش دانشجویی 
را به رکود کشانده اســت و اندک امیدی نیز که با پیروزی حسن روحانی 
پدید آمد، دســت کم در دور دوم دولت ایشــان، به ویژه در جریان انتخاب 
وزیر علوم رو به افول نهاده است. از دیگر سو، فناوری های جدید، به ویژه 
تلگــرام که تا ســاعت ها در طول روز دانشــجویان را به خود مشــغول 
می دارد، طرح بســیاری از مطالبات محدودشــده را از فضای حقیقی به 
فضای مجازی کشــانده اســت. واکاوی کنش های جدید دانشــجویان و 
تشکل های دانشجویی نشــان می دهد که هیچ تشکل دانشجویی امروز 
دیگر نماینده مطالبات اکثریت دانشــجویی نیســت و دانشجویان کمتر 
حاضر هستند به این تشکل ها بپیوندند. جهت گیری سیاسی دانشجویان 
کمتر با نقد عالمانه و ایدئولوژیک همراه است و در کلیت خود بی تفاوتی 
نســبت به تحولات کشور را در پی داشته اســت و طبیعتا این بی تفاوتی 
با آرمان های انقلاب ناســازگار خواهد بود و در آینده هزینه های کلانی را 

در پی خواهد داشت. 
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تئاتر خاورمیانه 
بدون ایران؟

نخســت اینکه روس ها از زمان 
تزارهــا همواره در پــی یافتن راهی 
برای رســیدن به دریای مدیترانه از 
مســیر ایران بوده انــد و هنوز هم بر 
آن اصــرار می ورزند. ایــن دالان از 
جنوب دریای خزر آغاز و به شامات 
- ســوریه و لبنان کنونی - می رسد. 
غربی ها، به ویــژه آمریکا و انگلیس 
به دلیل رقابت سیاسی و اقتصادی 
همواره ســد راه روس هــا بوده اند. 
بزرگــراه ســنتو در خراســان هنوز 
بازمانــده مقاومت آمریــکا و غرب 
بــرای جلوگیــری از حضــور فعال 

شوروی در این مسیر است. 
در  خلیج فارس  امیرنشین  جزایر 
همه طــول تاریخ رقیب و دشــمن 
کشــتی های  میهماندار  و  یکدیگــر 
تجاری و جنگــی غربی ها بوده اند. 
ابتــدا  را  امــارات متحــده عربــی 
انگلســتان و سپس آمریکا به وجود 
آوردند کــه ایســتگاه خدماتی آنها 
اقتصــاد غرب باشــد.  در حرکــت 
بازسازی این امیرنشین ها با بالاترین 
صــورت  غربــی  اســتانداردهای 
گرفتــه تــا بــرای ســکونت تجار و 
متخصصان غربــی محیطی دلپذیر 
باشــد. مردم فقیر منطقه که در این 
امــارات زندگــی می  کنند شــباهت 
زیادی بــه بردگان قدیمــی دارند و 
در بیغوله هایی ســاکنند که کیفیت 
زیســت محیطی آنها بــه هیچ وجه 
قابل مقایســه با کیفیــت برج های 
مرتفع بالای سرشــان نیست. ایران 
هم اتحــاد امارات را (که ســاخته 
غرب اســت) به رســمیت شناخته 
اما از اغتشــاش هایی که آنها به راه 

می اندازند رنج می برد. 
از  بخشــی  اغتشــاش ها  ایــن 
نمایشی است که در آغاز این نوشته 
به آن اشــاره شــد. اما ما در ایران، 
دچار یک ســردرگمی هســتیم که 
گیجی حاصــل از آن، همان ایده آل 
قدرت های جهانی اســت: رجال ما 
به جان یکدیگر افتاده اند. پشت پرده 
نمایــش را نمی بینند و فقط متوجه 
ادا و اطــوار و حــرکات بازیکنــان 

محلی تئاتر خاورمیانه شده اند. 
این ســردرگمی برای قدرت های 
جهانی یک وضــع ایده آل به وجود 
مــی آورد کــه بتوانند از اغتشــاش 
ایجادشده در جو سیاسی داخلی به 

سود خود بهره بگیرند. 
تکــرار می کنم: ایرانیــان باید بر 
معادلات جهانی و عملکرد اقتصاد 
کامل  اشــراف  خاورمیانه  منطقــه 
غیراین صورت،  در  باشــند.  داشــته 
بین المللــی  بازی هــای  قربانــی 

می شوند. 

ایران و روسیه 
در سوریه پساجنگ

پوتیــن به خوبــی از تقابل ترکیه 
در برابــر حــزب کارگــر کردســتان 
آگاه بــوده، اما نمی توانــد روابط با 
گروه هــای کُردی را رهــا کند و این 
مسئله کماکان به عنوان یک مشکل 
در روابط میان مســکو و آنکارا باقی 
خواهد ماند. این تنها نقطه بحرانی 
آینده سوریه  در  روســیه  سیاســت 
نیست. مسکو نمی تواند انتظار ایران 
برای مدنظــر قرارگرفتــن برخی از 
ملاحظات در مســائل آتی سوریه با 
توجه به هزینه های متحمل شده را 

از نظر دور داشته باشد. 
برای روســیه ایجاد اعتماد برای 
ایــن دو قــدرت منطقه ای  حفــظ 
در اولویت پســابحران ســوریه قرار 
دارد. بــا وجــود نقــش مهــم در 
رونــد مذاکــرات ســوریه، منابع و 
توانایی های مســکو به وضوح برای 
نیست.  کافی  ســوریه  نگه داشــتن 
روسیه نیاز به یک شــریک دیگر در 
سوریه دارد که قادر باشد تسهیلات 
بــرای بازســازی در دوره پــس از 
جنــگ را تضمین کند و این شــریک 
باید مایل به حرکت مالی در مســیر 
مسکو باشــد. مشــکل بزرگ تر این 
است که روســیه زمان زیادی برای 

انجام این کار ندارد.
 دولت اســد می توانــد حتی به 
مخالفان استراتژی روسیه (آمریکا) 
متوســل شــود، زیرا در پی تقویت 
پیــروزی خود اســت و حتی ممکن 
است مسکو را برای تحمیل اهداف 

خود به تکاپو بیندازد.

ســال ۱۳۵۶ تازه کارآموز وکالت شده بودم، ۲۸ آذر 
در شــهرم، زرند کرمــان، زلزله ای به قــدرت ۵٫۹ درجه 
ریشتر در ســاعت ۲۳:۳۴، زمین و زمان را درهم کوفت. 
آن شــب میهمان یکی از دوستان در خانه های سازمانی 
نیروگاه زرند بودم. با صدای وحشتناکی از خواب پریدیم. 
میزبان که مهندس نیروگاه بــود، فکر کرد با این صدای 

وحشتناک، نیروگاه از مدار خارج شده است. 
فاصله خانه های ســازمانی با نیروگاه را درحالی که 
همه شهر خاموش بود، طی کردیم. متوجه شدیم زلزله 
آمده بود، خانه های ســازمانی هیچ آسیبی ندیدند؛ ولی 
سه روســتا ویران شد و ۱۵ روستا آســیب کلی دیدند و 
۶۶۵ نفر نیز کشــته شدند. خانه های ویران از خشت وگل 
بودند و تنها ســاختمان آجر و آهنی مدرســه، حمام و 

مسجد روستاها بود که آسیب ندیده بودند. 
ایــران می رفت انقلاب اســلامی را تجربــه کند و به 
عزای کشــتار ۱۷ شهریور میدان شهدا نشسته بود که در 
۲۵ شــهریور سال ۵۷ (هشــت روز بعد از جمعه سیاه) 
زلزله ای به قدرت ۷٫۸ ریشــتر شهر باســتانی طبس را 
به کلــی ویران کرد. در بحبوحه انقــلاب، دولت وقت از 
آمار کم کشته شــدگان می گفت و مــردم از آمار واقعی. 
بــه همین اعتبار، آمارها واقعی نبودنــد؛ از ۱۵ هزار نفر 
که روزنامه ها نوشتند تا ۲۵ هزار نفر که مردم می گفتند.
 زمــان وقوع زلزله نگارنده در شــهر زرند بودم و به 
همراه هیئتــی از مردم بــرای کمک به طبــس رفتیم. 
اولین هسته کمیته های انقلاب که به قصد کمک رسانی 

شــکل گرفته بودند، در طبس به وجود آمد. کمیته هایی 
که تا ۲۲ بهمن و بعــد از آن تکامل پیدا کردند و تجربه 
خوبی در کمک رسانی به مردم شدند.  روزنامه ها تعداد 
کمک رســانان را بیش از هفت هزار نفــر برآورد کردند، 
حرکتــی شــکل گرفت کــه نیروهای کمکی از سراســر 
کشور به سوی طبس راه افتادند و گفتم که هسته اولیه 
کمیته هــای انقلاب را به وجود آوردنــد. بعد از پیروزی 
انقلاب نیز در گلباف کرمان در خرداد ســال ۶۰، زلزله ای 
به قدرت ۶٫۶ ریشتر در ۱۰:۰۵ صبح به وقوع پیوست که 

سه هزار کشته داد. 
اگر این زلزله در شــب بود، آمار کشــته ها چند برابر 
می شــد. زلزله دیگری در ســال ۵۸ با قدرت ۷,۱ ریشتر 
در فارس، زلزله دیگری در ســال ۷۶ در سیرچ کرمان با 
قدرت ۷٫۳ ریشتر با هزارو ۵۰۰ نفر تلفات، زلزله آوج در 
سال ۸۳ با قدرت ۶٫۶ درجه ریشتر، زلزله رودبار در سال 
۱۳۶۹ با قدرت ۷٫۴ ریشــتر زلزله ای با ۳۵ هزار کشته و 
ویرانگی گسترده که لرزه آن حتی در تهران هم با قدرت 
بالا حس شد.  فیروزآباد فارس در سال ۸۵ با قدرت ۶٫۴ 
درجه ریشتر لرزید. تا برسیم به زلزله بم در دی ماه سال 
۸۲ با قدرت  ۶٫۵ ریشتر با ۴۱ هزار کشته و زلزله سال ۸۳ 
زرند کرمان با قدرت ۶٫۴ درجه ریشتر با ۶۱۲ نفر کشته و 
خرابی هایی که تا هنوز آباد نشــدند. زلزله ایلام با قدرت 
۶٫۱ درجه ریشــتر در ســال ۹۳ و زلزله ورزقان و اهر در 
ســال ۹۱ با شدت ۶٫۲ درجه ریشــتر و ۲۵۰ نفر کشته و 
هــزاران نفر زخمی نیز در تقویم حــوادث طبیعی ایران 

ثبت شده است. 
نگارنــده، زلزلــه بویین زهرا را در ســال ۴۱ از رادیو و 
روزنامه های آن زمان در خاطر دارم، با قدرت ۷٫۲ ریشتر 
و بیش از ۱۰ هزار نفر کشــته و ویرانــی کامل بویین زهرا 
که بــا حضور جهان پهلوان تختی برای کمک رســانی و 

جمع آوری کمک از مردم، شهرت بالایی پیدا کرد. 
همچنیــن زلزلــه قیروکارزین در ســال ۵۱ زمانی که 
تازه دانشــجوی دانشکده حقوق شده بودم و روزنامه ها 
وســعت این زلزله را کم از بویین زهرا نمی دانســتند، با 

قدرت ۶٫۹ و جمعیتی بیش از چهار هزار نفر کشته. 
زلزله  بویین زهرا و وســعت آن باعث شــد مسئولان 
تدویــن  فکــر  بــه  وقــت  مسکن و شهرســازی  وزارت 
آیین نامه ای برای مقاوم ســازی خانه هــا در زمان صدور 

پروانه ساختمان بیفتند. 
«آیین نامه ایمنی ســاختمان ها در برابر زلزله» اولین 
مصوبــه ای بود که بــرای مقاوم ســازی ســاختمان ها 
در دهه ۴۰ بعــد از زلزله بویین زهرا به تصویب رســید. 
آیین نامــه ای کــه در ســال های بعــد، به ویــژه بعد از 
انقــلاب در ســال های ۱۳۶۶ و ۱۳۶۷ هم بــر آن تأکید 
شــد. هیئت دولت در تصویــب نامه شــماره ۱۱۹۱۳۸ 
رت ۹۶۹ مورخ ۱۳۶۷/۱۲/۲۷ تجدیــد نظر در آیین نامه 
طراحی ســاختمان ها در برابر زلزلــه را بر عهده وزارت 
مسکن و شهرسازی (مرکز تحقیقات ساختمان و مسکن) 
گذاشــته اســت که هر پنج ســال یک بار مورد بررسی 
مجدد قرار می گیرد. چند ویرایش در سال های گذشته در 
آیین نامه صورت گرفته است که سرانجام به آیین نامه ای 
که معروف به «اســتاندارد ۲۸۰۰» اســت رســیده ایم؛ 
مجموعه ای که به گفته مسئولان «با تلاش های مستمر 
بیش از ۲۰ هزار نفر ساعت کار کارشناسی از سوی بیش 
از ۷۰ نفر از اســتادان دانشگاه ها، مهندسان صاحب نظر 
در این حرفه و پژوهشــگران همــکار در مرکز تحقیقات 
راه، مسکن و شهرسازی در قالب کمیته ها و کارگروه های 

تحقیقی، تهیه و تدوین شده است».
آنچــه در بالا آمد، حکایت پرغصه سلســله گزارش 
زلزله هــای بــالای هفت درجــه ریشــتر و متعاقب آن 

تصمیــم دولت های وقت بــه تصویب مقــررات راجع 
به ساختمان ســازی است که با تأســف با وجود گذشت 
بیش از نیم قرن از تدوین نخســتین مقــررات مربوط به 
ساختمان ســازی و ایمن ســازی آن، این مقــررات از قوه 
به فعل درنیامــده و صرفا هزاران ســاعت به اصطلاح 
«تلاش مســتمر» کارشناســی از ســوی صدها استاد و 
مهندس و کارشــناس هزینه شده است، والا در بیش از 
۵۰ سال که از عمر اولین آیین نامه مربوط به ساختمان و 
مقاوم سازی آن در مقابل زلزله می گذرد، کدام ساختمان 
مقاوم ســاخته شــده اســت که امروز بتوان در کنار آن 
عکس یادگاری گرفت؟ در همیــن تعداد زلزله ای که از 
زلزله بویین زهرا تا الان به وقوع پیوســته است، حداقل 
بیش از صد هزار نفر تلفات داشــته ایم و هزاران میلیارد 
هزینه بازسازی شده، هرچند هنوز خرابی های زلزله بم، 
طبس و رودبار در این مناطق پیداست. پرسش این است 
مســئول این همه هزینه از جان و مال انسان ها و ویرانی 
اموال عمومی چه نهادی اســت؟ ایران روی گسل زلزله 
قرار دارد. بســیاری از شــهرهای ایران در طول تاریخ بر 
اثــر زلزله ویــران شــده اند و دوباره بر همــان ویرانه ها 

ساخت وساز صورت گرفته است.
تا زمانی که قانون و مقررات مربوط به ساخت وساز و 
مقاوم سازی را نداشتیم، بر کسانی که مجوز ساخت وساز 
را صــادر می کردند حرجی نبود، امــا از دهه ۴۰ به بعد 
پاســخ گوی این همه ویرانی و خســارت جانی کیست؟ 
نمونــه انبوه ساخت وســاز در این ۵۰ ســال برمی گردد 
بــه ساخت وســاز تعاونی هــای مســکن و ایــن اواخر 
ساخت وساز معروف به مسکن مهر. اگر مقررات الزام آور 
استاندارد ۲۸۰۰ در این سال ها رعایت می شد، امروزه این 
میزان خســارت جانی و مالی را شاهد نبودیم. پدران ما 
در گذشــته تاریخی کشورمان با شــناختی که از زلزله و 
ویرانی ناشی از آن داشتند، در مقاوم سازی بناها مطابق 

با مصالح آن زمان همه جوانب را رعایت می کردند. 
کافی اســت به بنای مسجد گوهرشــاد که از سوی 
معمار معروف عصر شاهرخ تیموری، خواجه قوام الدین 
شــیرازی، ساخته شده است توجه کنید؛ ابزاری در بنا به 
کار رفته اســت که اجازه می دهد بنا در مقابل لرزه های 
زمین از خود مقاومت نشــان دهد یا بناهایی که در دوره 
صفویــه در قزوین و اصفهان و تبریز ســاخته شــده اند 
کــه زلزله های با قدرت بالا را تــاب  آورده اند. اگر همین 
مقررات ســاده در آیین نامه مــورد بحث در زمان صدور 
پروانه ســاختمانی لحاظ می شــد، آیا مسکن های مهر 
این گونه آسیب می دیدند؟ در آخرین لحظات تنظیم این 
یادداشــت، زلزله دیگری به قدرت ۶٫۱ ریشتر، هجدک در 
اســتان زادگاهم، کرمان، را لرزاند که خوشبختانه تلفات 

جانی نداشت، اما به خانه های روستایی آسیب زد. 
آیا باز هم باید شاهد زلزله هایی با قدرت بالای هفت 
ریشتر و ناظر کشته شدن هم وطنان و ویرانی مسکن آنها 
باشیم؟ قانون برای اجراست، نه اینکه هزاران ساعت کار 
کارشناسی صورت بگیرد و متنی در کتاب قانون گنجانده 
شــود، اما این متن در عمل اجرا نشود و شاهد اشک و آه 
افرادی باشیم که پیش چشم آنان عزیزانشان کشته شده 

و اموالشان زیر آوار بی مسئولیتی ها مدفون می شود؟

کدام ساختمان، کدام مقاوم سازى؟

هنگامــی که دونالد ترامپ بــا تصمیم نابخردانــه و خصومت آمیز خود 
تلاش کرد در توافق هسته ای ایران و گروه ۱+۵ شکاف انداخته و گفت حاضر 
نیســت پایبندی ایران به این توافق را اعلام کند، در فاصله چنددقیقه پس از 
آن، خانم موگرینی، مســئول سیاست خارجی اتحادیه اروپا، در یک کنفرانس 
مطبوعاتی شرکت و رسما اعلام کرد رئیس جمهور آمریکا در موقعیتی نیست 
که عدم پایبندی ایران به توافق هســته ای را ابراز دارد و توافق هسته ای یک 
توافق چندجانبه اســت که طرف های دیگری نظیر اتحادیه اروپا و کشورهای 
فرانســه، بریتانیا و آلمان را هم دارد که به این توافق وفادارند و برجام ادامه 
خواهد داشــت. آژانس بین المللی انرژی اتمــی هم پایبندی ایران را گزارش 
کرده بود و به خاطر جلوگیــری از تندروی رئیس جمهور آمریکا مجددا آن را 
اعلام کرد. در فاصله یک ســاعت پس از ســخنان موگرینی، سران سه کشور 
اروپایی یادشده نیز در اعلامیه مشترکی حمایت خود را از برجام اعلام کردند و 
رسما در صف مقابل دونالد ترامپ ایستادند. تصور می رود جمهوری اسلامی 
ایران ارزش این موضع ســریع و به هنگام اروپا را درک می کند و می داند هیچ 
جناح دیگری قادر نبود چنین موضع قاطعی اتخاذ کند که کارســاز باشــد و 
از این جهت دونالد ترامپ موضوع توافق هســته ای را از اولویت دستور کار 
خود خارج و به کنگره واگذار کرد تا گذر زمان سرنوشت آن را تعیین کند. این 
موضع باارزش اتحادیه اروپا، نه از ســوی روســیه، نه چین و نه هیچ کشور یا 
مجموعه ای از کشورها به مانند اتحادیه اروپا کارساز نیست و باعث نخواهد 
شد آمریکا آن را به حساب بیاورد. از آن گذشته هیچ کدام از کشورهای روسیه 
یا چین حاضر نشدند چنین اعلامیه رسمی ای را در فاصله یک ساعت پس از 

سخنرانی رئیس جمهور آمریکا صادر کنند. 
جمهوری اسلامی ایران اکنون نه فقط در مقابل موضع تهاجمی آمریکا 
قرار دارد، بلکه عربســتان و اسرائیل با اتحاد خود ســعی دارند با یارگیری 
در منطقه به مقابله با ایــران بپردازند. صرف نظر از غیرمنطقی بودن چنین 
صف بندی ای در مقابل ایران، ولی کشورمان باید مطابق با واقعیت صحنه، 
برنامه ریزی کند و دوســتان خود را مســتحکم تر در کنار خود داشته باشد. 
بیشــترین حجم این خصومت، تهاجم سیاســی- تبلیغاتی است که باید با 

همان ابزار پاسخ داد. 
آیا موضع گیری اروپا در مورد برد موشــک های ایــران، نوعی از حمایت 
اروپا از آمریکا محســوب می شود؟ در حقیقت چنین نیست، زیرا اروپا برای 
خود مواضعی مستقل دارد که بعضا نسبت به مواضع آمریکا دارای شدت 
و ضعف اســت. همان طور که گفته شــد، اروپا در موضوع برجام در مقابل 
زیاده خواهی و سلطه طلبی دونالد ترامپ ایستاد و نقش سازنده خود را ایفا 

کرد، اما در موضوعات محیط زیســت، خلع سلاح، توسعه موشکی، حقوق 
بشــر و تروریسم دارای مواضعی است که بر اساس مصوبات اتحادیه اروپا 
و عملکرد این مجموعه کشــورها بوده و به خاطــر خوش آمدن یا بدآمدن 
آمریکا این مواضع را اعلام نمی کند. مشــاهده شــد اروپــا متحدا در مقابل 
دونالد ترامپ ایســتاد تا از کنوانسیون حفظ محیط زیست پاریس دفاع کند. 
در موضوع خلع سلاح، قاره اروپا نزدیک به نیم قرن سایه وحشت سلاح های 
هســته ای و موشکی دو ابرقدرت آمریکا و شــوروی را احساس کرده است 
و به عنــوان یک موضع اصولی، افکار عمومی این قاره به سیاســت مداران 
خود از طریق احزاب فشار می آورند تا نسبت به خلع سلاح هسته ای و عدم 

توسعه موشکی جدی و سختگیر باشند. 
از ســوی دیگر اروپا که در موضوع برجام مقابل آمریکا ایستاده، در مورد 
موضوع موشکی، بی تمایل نیست که مواضع مشابه خود را به آمریکا نشان 
دهد تا حفظ توازن و حفظ روابط حاصل شود. در منطقه ما، علاوه بر ایران، 
عربستان، امارات، اسرائیل، ترکیه، پاکستان، هند، مصر و روسیه دارای موشک 

با برد متوسط یا بالا هستند که برخی این سلاح ها را خریداری کرده اند و در 
برخی دیگر خود تکنولوژی آن را گســترش داده اند، اما هیچ کدام به اندازه 
ایران مورد حساسیت جهانی نیستند، زیرا بقیه در سکوت کامل به کار خود 
مشــغول هســتند و به دنبال اعلام مقابله با هیچ کشور دیگری نیستند. اگر 
ایران هم در رایزنی با اروپا که هم اکنون مذاکرات مفصلی در جریان اســت، 
نگرانی هــا و نیازهای امنیت ملی خــود را مطرح و مذاکره کند، نیاز به ابراز 
مواضعی نیســت که موجب شود اروپا را با دســت خود به سوی آمریکا و 
تندروهای این کشــور و اسرائیل و عربســتان سوق دهد. روسیه که خود ۵۰ 
ســال تهدید بالقوه برای اروپا بوده، تلاش می کند از هرگونه تهدید مستقیم 
یا غیرمســتقیم اروپا خودداری کرده و اگر اروپا مورد تهدید واقع شود، برای 
اثبات مواضع خود و رفع اتهامات گذشته، بی شک در کنار اروپا می ایستد. به 
عبارت دیگر ایران ممکن است در موضوع موشکی، با شرایطی مواجه شود 
که همه کشورهای تأثیرگذار، اعم از غرب یا شرق در صف مقابل او بایستند 

که این خلاف امنیت ملی ایران خواهد بود. 

اروپا را به سمت آمریکا هل ندهیم

 نعمت احمدى
 حقوق دان

 سیدعلى خرم
 استاد حقوق بین الملل

 مراد کاویانى راد
 هیئت علمى دانشگاه خوارزمى

رنا
 ای

س:
عک


